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 In order to achieve happiness, human beings need to be in spiritual and 

physical health, so it is necessary to take care of the food of soul and body. 

God Almighty has emphasized honey among the foods in the Holy Quran. 
Humanity does not know exactly what honey is in the word of revelation. 

According to verse 69  of Surah An Nahl, honey has healing properties 

according to verse 69 of the Qur'an, but for some people this property is 

not current. Lack of awareness that honey is not a cure for the general 

public, causes complications in some people in society. In this study, the 

nature of honey and why there is no general healing of honey is discussed 

and the specialized study of "honey" in the Qur'an with the approach of 

popular interpretations by Shiites and Sunnis, is done in a descriptive 

manner and in a library collection method. According to the revelation, 

what is honey is its healing, and because it has suffered from many diseases 

in the present age of humanity, it is appropriate for honey to be 

institutionalized in the diet of the Islamic society.  " Honey" is not suitable 

for some human natures, despite the general healing that has been stated 

for it, but according to commentators, although the majority of human 

beings can benefit from the healing of honey. 
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چیستی و نفی عمومیت شفابخشی عسل بر اساس آیه 

 سوره نحل در تفاسیر مشهور فریقین 69

 *1رضا بهرامی بوئینی
 رانن، ایموسسه اندیشکده سبک زندگی حیات طیبه مهدوی، پردیسا

 .)نویسنده مسئول(
 
 

 چکیده
 یاست که در سلامت روحان   سته یبه سعادت، شا   یابیدست  یبشر برا 
 تیو جسم عنا روح یاست که به غذا یباشد، لذا ضرور یو جسمان

در قرآن کریم  را عسللل  یی،مواد غذا  انی از م متعال . خداوند   دی نما 
. بشللریت به درسللتی از ییسللتی عسلل  در  اندقرار داده دیمورد تأک

ست  س   .کلام وحی آگاه نی س  در بیان قرآن بر ا سوره   69اس آیه ع
شفابخشی می     صیت  شد، اما جهت برخی افراد این  نح ، دارای خا با

شفابخش عموم       س   شتن آگاهی از آنکه ع ست. ندا ویژگی جاری نی
ضه در برخی افراد جامعه می     ست، موجب ایجاد عار شار نی شود.  اق

در این پژوهش به ییسلتی عسل  و یرایی عدم شلفابخشلی عمومی     
در قرآن با « عسلل »بررسللی تخیللیللی شللود و عسلل  پرداخته می

رویکرد تفاسیر معروف نزد شیعه و اه  سنت، به روش توصیفی و     
وحی  یان ب بر بنا گیرد. می صلللورتای کتابخانه    شلللیوه گردآوری

ستی  س   یی شی  آن می    ع شد و به جهت آنکه  شفابخ یر  دربا  ع
 عس   ، شایسته است   است متعدد شده   امراض دیار بشریت  کنونی

با وجود « عسلل ». شللود نهادینه اسلللامی جامعه غذایی رژیم در
شفابخشی عمومی که برای آن بیان شده است، اما بر اساس نظریات       

باشد، اگریه اکثریت  مفسرین برای برخی طبایع بشری مناسب نمی   
 توانند بهره ببرند.بشری از شفابخشی عس  می

 
 سوره نح . 69 هیآ ن،یقیفر ریتفاس ،یعس ، شفابخش کلیدی واژگان

 
 

 16/10/1400تاریخ دریافت: 
 11/12/1400 تاریخ پذیرش:

نویسنده مسئول: rezabahrami1977@gmail.com 
 

 مقدمه
به جایگاه عس  به نحو اختیاصی  ،مبنای قرآنبر در این مقام 

شود تا در پرداخته و دیدگاه مفسران از تفاسیر معتبر فریقین بیان می
یرایی عدم شفابخشی عمومی عس  معین  این میان، ییستی عس  و
آمده است. « مفهوم عس »و « واژه عس »گردد. در قرآن، عس  با 

مفهوم »و  ذکر شده است 15در سوره محمد آیه شریفه « واژه عس »
ذکر شده است. « شراب»با واژه  69در سوره نح  آیه شریفه « عس 

از  ه  سنتشایان ذکر است که دیدگاه تفاسیر معتبر نزد شیعه و ا
قدماء و متأخرین در این پژوهش به تفیی  ملاحظه شده است. شیوه 

باشد، لذا متقدمین و آنگاه ارائه نظر مفسران بر اساس تاریخ می
متاخرین از مفسران ذکر شده است غیر از نظر علامه طباطبایی در 

تفسیر المیزان که در ابتدا بیان شده است و یا در اندکی موارد 
تفسیر نمونه به جهت سهولت انتقال مطالب، مقدم شده  مضمونی از

 است و آراء مفسران شیعه مقدم بر اه  سنت ارایه شده است.
ای صورت گرفته های شایستهپیش از این پژوهش« عس »در موضوع 
هایی در موضوع هایی در خور نگاشته شده است. کتاباست و کتاب

به  «عس »ه است. کتاب عس  با عناوین ذی  به رشته تحریر در آمد
معجزات درمانی عس  و انگبین »؛ کتاب «حسین خیراندیش»تألیف 

 به تألیف« عس  درمانی»؛ کتاب «محمد رسول دریایی»به تألیف « ها
؛ «جمشید خدادادی»به تألیف « عس  درمانی»؛ کتاب «الهام وفائی»

عس  »؛ کتاب «اکرم منیوری»به تألیف « عس  درمانی»کتاب 
 عس »؛ کتاب «میترا قاسمی، حسین ستاورز» به تألیف « درمانی
در حیطه مقالات نیز نگاشته«.  مسعود هاشمی»به تألیف « درمانی

در عناوین ذی  ملاحظه « عس  در آیات و روایات»هایی در موضوع 
به « عس  و زنبور عس  از منظر قرآن و روایات»شود. مقاله می

های ایش ملی فرآوردهدر هم« زهرا امینی کهریزسنگی»نگارش 
زنبور عس  از منظر زیست شناسی، سلامت و اقتیاد، اصفهان، 

عس  از دیدگاه قرآن و کاربرد درمانی آن »؛ مقاله 1397اردیبهشت 
نازیلانیاپور، علی نیاپور، محسن سقا، »به نگارش « در پزشکی نوین
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبی  « کبری رجبی

دیدگاه اسلام و طب سنتی و مدرن درباره »؛مقاله 1391شهریور 
پور، شادی آذر، محمد یوسفمسعود شایسته»به نگارش « عس 

مجله تعالی بالینی آموزشی پژوهشی « آذر، سمیرا آقاجانیشایسته
زنبورعس  از دیدگاه قرآن و »دوره یهارم شماره یک؛ مقاله 

های ش ملی رهیافتدر همای« ثریا سبزی زاده»به نگارش « روایات
 . 1394علوم کشاروزی در پرتو قرآن، خوزستان، اسفند 

های پیشین در جایگاه موضوعی خود قاب  تمجید و تحسین نگارش
هستند اما عمدتا در حد بیان معروفات و امور تجربی درمان با عس  
بوده و یا اشاره ای به آیه و روایتی درباره عس  بوده است. ولی 

قیق به نحو تخییی به مساله ییستی عس  و تعیین رویکرد این تح
عدم عمومیت شفابخشی عس  بر مبنای آیه شریفه سوره نح  

 پرداخته است.
شایسته است در نخستین گام، ییستی عس  تعیین گردد و سپس عدم 
عمومیت شفابخشی عس  در نهایت مبحث بیان گردد و لذا عس  در 

و « واژه»در کلام وحی، گیرد. قرآن کریم مورد بررسی قرار می
اند. در ییستی عس ، هر یک در ذی  دو آیه مستق  بیان شده« مفهوم»

عس  هر دو آیه اشارات مناسب را دارند و در عدم عمومیت 
ی که به مفهوم عس  اشاره دارد تعیین میاشفابخشی عس  ذی  آیه

ید نمالازم می« عس »گردد. در راستای مبحث، بیان ساختار واژگانی 
 یابد.در استمرار روند پژوهش استقرار می« عس  در قرآن»و آنگاه 

 عسل
بیان شده « آب دهان زنبور عس »، عبارت «عس »در تعریف واژه 
ه آورد« عسََلُهُ :النَّحْ ِ لُعاَبُ»و « العسََ : النَّحْ ِ لُعاَبُ»است و با تعبیر 

آن ییزی »ث در معنای لغوی متناسب با بح« لعاب(. »1،2شده است )
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 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفیلنامه 

در برگردان « عس »واژه  .(3،1« )شوداست که از دهان جاری می
باشد. اگریه در گفتار کنونی می« انگبین»آن به زبان فارسی معادل 

متداول است. جمع بستن واژه عس  با « عس »فارسی استعمال واژه 
و  و عسُْ  أَعْساَل»است. جمع آن با واژگان دیگر همچون «العسُْ ُ»

(. واژه عس  بیورت 2نیز بیان شده است )« و عسُْلاَن و عسُُول عسُُ 
ها استفاده شده است ولی در نزد عرب زبان« مونث»و هم « مذکر»

(. در زبان عرب این 4،2غالبا با افعال مونث بکار برده شده است )
واژه مترادف یا معادل فراوان دارد و هر یک در مقام و سیاق مرتبط 

های واژه عس  همین اند. در فراوانی معادلاستفاده شدهخود صحیح 
خود « المعاجم معجم»در کتاب « شرقاوى اقبال احمد»بس که 

 الأس ، لتیفیق ترقیق"صاحب کتاب  "فیروزآبادی"»گوید: می
 (.  4،5« )اندنام ذکر کرده "هشتاد"برای عس  بیش از  "العس 

 عسل در قرآن 
ورد عنایت خداوند متعال قرار گرفته عس  در قرآن در دو جایگاه م
بیان شده است و بار دیگر « واژه عس »است. یک بار به صراحت 

 15عس  در قرآن در آیه « واژه»اشاره شده است. « مفهوم عس »بر 
در توصیف بهشت آمده است « وَأَنهْارٌ مِنْ عسََ ٍ مُیفًَّی»سوره محمد 

مِنْ بطُُونهِا شرَابٌ  خرُْجُیَ»69عس  در سوره نح  آیه « مفهوم»و 
شایسته است در آغاز   آمده است.« شراب»با واژه « مُختَْلِفٌ أَلوْانُهُ

رد، دا« عس »گفتار، به جهت صراحتی که قرآن کریم در بیان واژه 
مورد پژوهش قرار گیرد که در « محمد»نخست آیه شریفه سوره 

یه گاه آبیان شده است، آن« جویبارهای انگبینی بهشت»ذی  عنوان 
که در بیان مفهوم عس  است و در ذی  عنوان « نح »مبارکه سوره 

 شود.بیان می« عس  و شفابخشی»

 جویبارهای انگبینیِ بهشت
به طور صریح و واضح آمده « عس »، واژه 15در سوره محمد، آیه 

نهرهای »های بهشت است که به است. آیه شریفه در بیان ویژگی
در بهشت اشاره نموده است. در ادامه « انگبینجویبارهای »یا « عس 

بحث به مضمون آیه، ترجمه آیه، مفردات آیه و تفسیر آیه پرداخته 
شود. عنوان شایسته شود و در نهایت جمع بندی مباحث ارائه میمی

است که « جویبارهای انگبینیِ بهشت»جهت ارایه این آیه کریمه، 
 «أَنهْاَرٌ مِنْ عسََ ٍ مُیفًَّى»ی؛ از ترجمه و عنایت تفسیری فراز آیه یعن

برگرفته شده است. آیه شریفه  از کلام وحی به بیان ذی  ذکر شده 
 است:

الَّتِی وُعدَِ المْتَُّقُونَ فِیهاَ أَنهْاَرٌ مِنْ ماَءٍ غَیرِْ آسِنٍ وَأَنهْاَرٌ مِنْ  هِمَثَ ُ الْجنََّ»
أَنهْاَرٌ مِنْ عَسَ ٍ  لِلشَّارِبِینَ وَ هٍخمَْرٍ لذََّ لَبَنٍ لَمْ یتََغَیَّرْ طَعمُْهُ وَأَنهْاَرٌ مِنْ

 (.15)سوره محمد : آیه « مُیفًَّى
 است باغى یون] شده داده وعده پرهیزگاران به که بهشتى مَثَ ِ»

 ه؛برنگشت[ طعمش و بو و رنگ] که آبى از است نهرهایى آن در[ که
 اىباده از رودهایى و نشود؛ دگرگون اشمزه که شیرى از جویهایى و
 در و. ناب انگبینِ از جویبارهایى و است؛ لذتّى نوشندگان براى که
[ بالاتر همه از] و است[ فراهم] آنان براى میوه گونه هر از آنجا

[ زانگیدل باغى ینین در کسى ینین آیا. ]آنهاست پروردگار آمرزش

 به جوشان آبى و است آتش در جاودانه که است کسى مانند
 (.6« )فروپاشد؟ هم از را هایشانروده[ تا] شودمى داده خوردشان

 آیه مضمون
بهشتِ »های مومنان، به توصیف این آیه شریفه در پی بیان پاداش

نماید پردازد که به یهار نوع جویبار اشاره میمی« وعده داده شده
است. در ادامه به فراهم « انگبین ناب»که یکی از آنها جویبارهایی 

ها و آمرزش مومنان اشاره نموده و سپس در مقام مقایسه بودن میوه
اند و آب جوشان شود که کسانی در آتش جاودانهبرآمده و بیان می

 شان فروپاشیده شود.شود تا شکمبه آنها خورانده می
 ترجمه آیه

عبارتی از آیه شریفه که واژه عس  در آن بکار رفته است، عبارت  
های مختلف، باشد. در بررسی ترجمهمی «عسََ ٍ مُیفًَّی وَأَنهْارٌ مِنْ»

آیه شریفه مورد بحث بدین  این فقره ترجمه مناسب و مطلوب برای
( که تمامی الفاظ زبان 6« )ناب انگبینِ از جویبارهایى»گونه است: 

ترجمه صحیح شده است.  _فارسی _در زبان مقید _عربی_مبدأ
شده، ملاحظه شد که ترجمه های مطرحپس از بررسی غالب ترجمه

های متفاوتی از سوی مترجمان ارائه شده که دارای اشکالاتی 
باشند. لازم به ذکر است که ترجمه بایستی تفسیر کویک از می

های بشری آیات قرآن باشد و ترجمه کتاب آسمانی با ترجمه کتاب
 طلبد. متفاوت است و دقت و تأم  ظریفی می

 مفردات آیه
قاب   «وَأَنهْارٌ مِنْ عسََ ٍ مُیفًَّی»در عبارت « میفّی»و « عس »دو واژه 

 شود.توجه است که در ادامه به آنها اشاره می
؛ اسم ماده خوراکی معروف است و مذکر و مونث می عسلالف : 

آید و در آیه کریمه مذکر آمده و صفت آن میفی آمده است. عس  
  و فع  عسََ« عَسَ  الطعامَ»؛ و از فع  گرفته شده است« فَعَ »بر وزن 

 (.7باشد.)همانند باب نَیرَ و ضرََب می
سوره شریفه محمد  15بار و آن نیز در آیه واژه عس  در قرآن یک

و برای توصیف بهشت آمده « وَأَنهْارٌ مِنْ عسََ ٍ مُیفًَّی»در عبارت 
است و در جای دیگر قرآن نیامده است. ینانچه برخی در تفسیر 

 فی عس  یوجد لا»اند؛ ذی  این عبارت بدان اشاره نمودهخود در 
، مرحوم «قاموس قرآن»( همچنین در کتاب 8) «للجنه هنا إلا القرآن

بار در قرآن این کلمه فقط یک»نیز با عبارت « علی اکبر قرشی»
 .(9بدان یادآور شده است )« آمده است

آمده است و بر وزن « صفّی»؛ اسم مفعول از رباعی مجرد  مصفّیب : 
اند. راغب دانسته« صفو»(. این واژه را از ریشه 9) باشدمی« مفُعَّ »

است. و به همین « ء از آمیختگىخلوص شى»، «صفو»گوید: اص  
گویند. طبرسى از مُبرَّد می« صفا»جهت به سنگ صاف و خالص، 

که ییزى از گ  و خاك به آن صفا هر سنگى است »نق  کرده: 
(. میفّی به معنای خالص و به دور از مخلوط شدن 9« )آلوده نیست
به معناهای؛ « صفی»را از ریشه  همچنین مُیفََّى (.10) آمده است

 (.11نیز بیان شده است )« صرَِیح»، «صاَفٍ»، «خاَلِص»، «مُنَقَّى»
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 111  ...69چیستی و نفی عمومیت شفابخشی عسل بر اساس آیه      

Journal of Quran and Medicine Volume 8 Issue 1, Spring 2023 

 «مُیفًَّى»، صفتِ «مُیفًَّى وَ أَنهْاَرٌ مِنْ عَسَ ٍ»در بررسی اعرابی عبارت 
تقییدی است بر اینکه هر عسلی منظور نیست و عسلی « عسََ »برای 

که خالص و بدون موم و کثافت و خاشاك و فضولات زنبور عس  
باشد منظور است و علاوه بر این عسلی که جاری در یکی از نهرهای 
بهشت است متفاوت با عس  دنیایی است و عس   با صفت مذکور 

 وصیف شده است.ت
 تفسیر آیه

« ىمُیفًَّ»در تفسیر این آیه دو نکته قاب  بررسی است؛ اول درواژه 
 بهشتى آمده است. دوم در وصف« عس »است که به عنوان صفت 

اند؛ جویبارهای یهارگانه بهشتی ذکر شده داده وعده بدان متقین که
 باشد.می« عس »شده است و یکی از جویبارها، 

ب و غال« المیزان»را علامه طباطبایی در « عس  میفی» در نکته اول،
عس  خالص و بدون موم و لرد »اند: مفسران بدین گونه معرفی نموده

و خاشاك و سایر ییزهایى که در عس  دنیا هست و آن را فاسد و 
نیز قریب به « مجمع البیان»(. مرحوم طبرسی در 12«)کندمعیوب مى

هایى از عس  خالص که موم و کثافت و نهر»اند: همین عبارت آورده
« التبیان»( و شیخ طوسی در 13« )هاى دنیا را نداردهاى عس و عیب

(، مرحوم فیض کاشانی 14« )أذى ک  من»اند: بطور اجمال بیان داشته
با عبارتی مجم  و مشابه علامه طباطبایی بیان داشتند: « الیافی»در 
عسلی که با موم و »؛ «ماغیره و النح  فضلات و الشمع یخالطه لم»

(. سایر 15« )فضولات زنبور عس  و غیراین دو مخلوط نشده باشد
اند تفاسیر نیز به نوعی به این معنی از میفی بودن عس  اشاره نموده

(10،17،16.) 
ای در تفسیر در این میان برخی مفسرین علاوه بر این مطلب به نکته

های عس  میفی که در جویاند و آن اینکه این اشاره داشته« میفی»
 «شکم زنبور عس  خارج نشده باشد»بهشتی است، آن است که از 

 ،فًّىمُیَ عسََ ٍ»که متضمن موم و دیگر مواد باشد و با تعابیری همچون 
( و 18« )النّح  بطن من یخرج لم لانه الکدر و الرغده و الشمع من
 النح  بطون من بخروجه فإنه الدنیا عس  بخلاف مُیفًَّى عسََ ٍ»

 است ( در تفاسیر دیگری نیز بیان شده19« )وغیره الشمع یخالط
(20،21 .) 

با عبارتی، تفاوت عس  بهشتی را از عس  « عشرى اثنى تفسیر»در 
 بهشت در: «مُیفًَّى عسََ ٍ مِنْ أَنْهارٌ وَ»گوید: نماید و میدنیایی بیان می

 یعنى فضولات است، سایر و موم از شده صاف خالص شهد از نهرها
 مانند باشند کرده خالص را آن آنکه نه باشد خالص خلقت اص  در

 (.22« )دنیا عس 
اما در نکته دوم، برخی تفاسیر در ذی  این عبارت از آیه به روایاتی 

، اشاره دارند«  های یهارگانه بهشتی در دنیامیادیق نهر»که به بیان 
اند که نهرهای شیر برای بیان داشته« نمونه»در تفسیر  پردازند.می
 لذت»، نهرهای عس  برای «رفع تشنگی» ، نهرهای آب برای«تغذیه»

(. در 23باشند )می« نشاط»و نهرهای شراب طهور برای « و قوت
سیحان و جیحان و الفرات و »اند که تفاسیر اه  سنت روایتی آورده

دارد (. نیز روایت دیگری بیان می18،24اند )از نهرهای بهشتی« النی 

 و العس ، بحر و الماء، بحر و اللبن، بحر»که در بهشت یهار دریا 
هست « شیر، آب، عس  و شراب طهور»های دریای بنام« الخمر بحر

(. برخی تفاسیر در 24شود )هایی منشعب میکه از آنها جوی
هر آب، فرات نهر دجله ن»اند: آورده« میادیق دنیاییِ نهرهای بهشتی»

برای اه  بهشت « شیر، میر نهر شراب طهور و سیحان نهر عس 
(. در دیگر تفاسیر در 18شوند )هستند که از نهر کوثر خارج می

(. همچنین در نامگذاری 24میادیق، جابجاییِ نام وجود دارد )
« ظاهریِ»بهشتی و دو نهر « باطنیِ»نهرهای یهارگانه، به دو نهر 

 (.20شده است ) اشاره دنیایی
 سوره محمد 15جمع بندی تفسیری بخش مربوطه آیه 

بار در قرآن کریم و در مقام بیان توصیف بهشت یک« واژه عس »
وعده داده شده به متقیان ذکر شده است. همراه بودن با صفتِ 

، موجب تفاوت عس ِ بهشتی از عس ِ دنیایی شده است و «میفی»
اینکه عس  میفی، عسلی است دارای خیوصیات معرفی شده است. 

که خالص و بدون موم و کثافت و خاشاك و فضولات زنبور عس  
باشد و نیز از سایر ییزهایى که در عس  دنیایی هست و موجب 

هاى دنیایی را هاى عس گردد به دور باشد و عیبنامطلوبیِ آن می
توان گفت که این نداشته باشد. بطور خلاصه در یک عبارت می

 خلقت، اص ِ در یعنى« ز شکم زنبور عس  خارج نشده استا»عس  
 دنیایی خالص عس  مانند را آن آنکه نه است این عس  بهشتی خالص

به معنای عس  بهشتی در دنیای « عس  میفی»باشند. در نتیجه  کرده
کنونی ما قاب  دستیابی نیست و وصول به این نعمت بهشتی در این 

 عالم پست امکان ندارد.
 شفابخشیعسل و 

بیان گردیده است. تعبیر « مفهوم عس »، 69در سوره نح ، آیه 
دارد. مفهوم عس  در « مفهوم عس »در آیه شریفه اشاره به « شراب»

که در آیه « عس  بهشتی»اشاره دارد و نه « عس  دنیایی»این آیه به 
های برجسته این عس ِ بیان آن گذشت. از ویژگی« محمد»سوره   15

ا آن است که ب« شفابخشی»ر آیه به آن اشاره شده است، دنیایی که د
ذکر شده است. در ادامه بحث به مضمون « فیه شفاء للناس»تعبیر 

شود و در آیه، ترجمه آیه، مفردات آیه و تفسیر آیه پرداخته می
شود. شایان ذکر است که آیه نهایت جمع بندی مباحث ارائه می

 «وحی به زنبورعس »درباره پیشین و بخش آغازین آیه مورد بحث، 
و « دستور به خوردن از میوه ها»و  « امر به نحوه ساختن کندو»و 
باشد. آیه است که خارج از مبحث می« های پروردگارپیمودن راه»

 کریمه مورد نظر از کلام وحی به بیان ذی  ذکر شده است:
 طُونهِابُ مِنْ یَخرُْجُ ذُللُاً رَبِّکِ سُبُ َ فاَسْلکُِی الثَّمرَاتِ کُ ِّ مِنْ کُلِی ثُمَّ»

« فَکَّرُونَیتََ لِقَوْمٍ لآَیةًَ ذلِکَ فِی إِنَّ لِلنَّاسِ شفِاءٌ فِیهِ أَلْوانُهُ مُختَْلِفٌ شرَابٌ
 (69)سوره نح  : آیه 

ها بخور، و راههاى پروردگارت را سپس از همه میوه»... 
[ آن، شهدى که به [ از درون ]شکمفرمانبردارانه، بپوى. ]آن گاه

آید. در آن، براى مردم درمانى رنگهاى گوناگون است بیرون مى
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                                  بهرامی بوئینی  112

 

 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفیلنامه 

کنند [ براى مردمى که تفکر مىاست. راستى در این ]زندگى زنبوران
 (.8« )[ استنشانه ]قدرت الهى

 آیه مضمون
 «وحی به زنبور عس »سوره نح  پیرو آیه قب  است که به  69آیه 

 زنبورعس  بر کوه، درخت و داربست، خانه بسازداشاره دارد، که 
(. وحی به زنبور است« کندو»که مراد  "یفته سازی"داربست یا )

یم« اشاره مخفی سریع»و مفهوم لغتی « الهام غریزی»عس  به معنای 
باشد. به عبارت دیگر آن وحی اصطلاحی که بوسیله جبرئی  بر 

   شود، مراد نیست.پیامبران نازل می
ها بخورد ر این آیه ابتدا امر به زنبور شده است که از همه میوهاما د

و راههای معین شده خداوند را طی کند، و در ادامه آیه شریفه به 
خروج شهدی از شکم زنبور که رنگهای گوناگونی دارد اشاره نموده 

که ای برای کسانیاست و آنرا شفاء مردمان بیان داشته است و نشانه
 در دو« شفاء»کریم مسئله  قرآن ذکر شده است. درکنند فکر می

« قرآن»بوده که  سوره اسراءمقام اول در . است شده مقام معرفی
« عس »باشد که در سوره نح  می و دوم شفابخش بیان شده است
 «شفای جسم»، عس و « شفای روح»، قرآن .شفابخش ذکر شده است

بیان ها یخوردن یاناز معس  برای فقط « شفاء» در قرآن واژه .است
 . استشده 

 ترجمه آیه
 بطُُونهِا مِنْ یَخرُْجُ»های متعددی که در عبارت شریفه در ترجمه
های بررسی شد، ترجمه« مُختَْلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شفِاءٌ لِلنَّاسِشرَابٌ 

تر به قواعد ترجمه بوده است و بهترین متأخرین و معاصر نزدیک
[ از شکم ]درون»شریفه  بدین شرح است: ترجمه این عبارت از آیه 

عس [  که به رنگهاى گوناگون ، [، نوشیدنى ]شهدزنبور عس آن]
]درمان[  سلامت و بهبودیآید. در آن، براى مردم است بیرون مى

(. این ترجمه روان و مطابق با زبان مقید بوده و عاری از 8« )است
 .باشدیمبوده و درست  عیب

 مفردات آیه
، «بطون»مفردات قاب  توجه در این عبارت از آیه شریفه، سه واژه از 
 شود. است که به بررسی آنها پرداخته می« شفاء»و « شراب»

نقطه و همچنین « شکم»است به معنای « بطن»؛ جمع  بطونالف : 
 بطن یعنى پیش و جلوى هر ییز ،است «الظَّهرْ»یعنی  مقاب  پشت
های دیگر شود. جمعنیز بطن گفته می به پائین هر ییزى گویند و نیز

ظهر  و «نهان»بطن بمعنى هستند. « بُطْناَن»و  «أَبْطُن»و  «بُطُون»بطن 
 «شکم»اصلى آن که  است، و این معنى با معنىنیز  «آشکار»بمعنى 
 (.11،25) تناسب نیستاست بى

گرفته شده است و «قفُ »بر وزن «  شرب»؛ این واژه از  شرابب : 
نیز به هر « شرُب(. »11آمده است )« نوشیدنی»شراب به معنای 

 (.25شود )نوشیدنی مایعی که خواه آب یا غیر از آن باشد گفته می

یا  «شفََی»میدر است از فع  « شین»؛ واژه شِفاء به کسر  شفاءج : 
است. این واژه نامی « صحّت و سلامت پسِ بیماری»به معنای « شفََو»

یاد « دوا»آمده است و در مواردی نیز به « صحت و سلامتی»برای 

که یعنی دواء « تسمیه سبب به اسم مسبّب»شده است که از باب 
فاء میدری است که با عبارت . واژه ش(11 سبب صحت است )

است. « قاب  بهبودی»اند که به معنای نیز تعبیر نموده« لِلشِّفاءِ قاَبِ ٌ»
یعنی دارو که باعث « أَشاَفٍ»و جمع الجمع آنرا « أَشفِْیَه»جمع آن را 

شفََی الله »اند. از این میدر فع  آمده است مثلا؛ بهبودی است نامیده
فلانی را از بیماری که دارد بهبود دهد.  خداوند«: فلاناً من مرضِه

یعنی رسیدن به بهبودى و سلامتى بعد از بیماری « الشِّفاَءُ من المرض»
اسمى براى « شفِاَء»گردد. بعد از گذر زمان واژه و مرض حاص  می

 در توصیف« شفِاء»شده است. قرآن کریم در واژه « بهبودى یافتن»
که اشاره به « شفِاءٌ لِلنَّاسِ فِیهِ»گوید: سوره نح  مى 69عس  در آیه 

هدُىً »سوره فیّلت  4شفاء بودن عس  دارد. ولی در آیاتی همچون آیه
 14و آیه « وَ شفِاءٌ لمِا فِی الیُّدُورِ»سوره یونس  57و آیه «  وَ شفِاءٌ

اشاره به محتواى قرآن است « صدُُورَ قَوْمٍ مؤُمِْنِینَ وَ یَشفِْ»سوره توبه  
 (.25ها است )داروى شفابخش بیماریهاى دل و روان انسان که قرآن
 هیآتفسیر 

است. « عس »درباره زنبور عس  و  شریفه از قرآن کریم این آیه
خداوند متعال فقط به این حشره از میان حیوانات، یگونگی کندو 
ساختن و بدست آوردن عس  را منحیرا وحی نموده است. در این 

است « خارج نمودن عس »برای زنبورعس  آیه، وظیفه معین شده 
ای که امر به ساخته که باید از درون شکم خارج نموده و در خانه

شدن داده شده است، ذخیره نماید. نوشیدنی که رنگهای مختلف 
 .(23داشته و داروی درمانگر ارزشمند برای مردم است )

 « لِلنَّاسِ شفِاءٌ فِیهِ أَلوْانُهُ مُختَْلِفٌ شرَابٌ بُطوُنهِا مِنْ یَخرُْجُ»
[ آن، شهدى که به رنگهاى گوناگون است [ از درون ]شکم]آن گاه»

 (.8)« آید. در آن، براى مردم درمانى استبیرون مى
تفسیر این عبارت از آیه شریفه در سه بخش مورد پژوهش قرار می

وم: دتفسیر بخش ، «یَخرُْجُ مِنْ بُطُونهِا شرَابٌ» تفسیر بخش اول:گیرد. 
 «.فِیهِ شفِاءٌ لِلنَّاسِ»تفسیر بخش سوم:، «مُختَْلِفٌ أَلوْانُهُ»

 «یَخْرُجُ مِنْ بُطوُنِها شَرابٌ»تفسیر بخش اول : 
باشد. نکته اول واژه دو نکته در بخش نخست قاب  ملاحظه می

است که به یه مفهومی اشاره دارد؟ نکته دوم عبارت « شراب»
 یه مطلبی اشاره دارد؟است که به « یخرج من بطونها»

 عسلِ نوشیدنی
، مرحوم «مجمع البیان»، مرحوم طبرسی در «شراب»درباره واژه 

، به «تفسیر المراغی»در « مراغی»و « تفسیر الیافی»فیض کاشانی در 
(. 14،16،26است )« عس »، «شراب»گویند: منظور از طور صریح می

اند. جهت نمودهتعبیر « عس »را در جملگی تفاسیر به « شراب»واژه 
آن به مناسبت سیاق آیه با آیه قب  است که در مقام بیان الهام به 

ه است. اگری« عس »زنبورعس  در یگونگی ساختن کندو و تولید 
یک اسم عمومی برای هر نوع مایع نوشیدنی است، ولی « شراب»واژه 

بکار رفته است ولیکن مفهوم خاص « شراب»در این مقام واژه عام 
های دیگر قرآن کریم نیز ست. این شیوه بیانی در جایگاها« عس »

« شراباً» درباره« التفسیر الکبیر»در « فخر رازی»بکار برده شده است. 
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شود و گاهی بیورت گوید: گاهی عس  به تنهایی خورده میمی
 (.27شود )نوشیده می« نوشیدنی»

 عسل از شکم زنبور
به یه « ج من بطونهایخر»به عنوان نکته دوم این بخش، عبارت 

به یه « بطون»از « خروج عس »مطلبی اشاره دارد؟ به عبارت دیگر 
خارج « مخرج»زنبور یا « انتهای بدن»مفهومی اشاره دارد؟ آیا عس  از 

 شود؟ می
زنبورعس  « شکم»از "فرمایند : می «المیزان»علامه طباطبایی در 

های مختلف آید که دارای رنگبیرون می« عس »شرابی به نام 
می« بطُونُ النَح »درباره « التبیان»شیخ طوسی در (. 13) "است

آید و خداوند عس  را در بیرون می« درون زنبورعس »از "فرمایند: 
(. مرحوم 15)"کندکند و از آن خارج میزنبورعس  خلق می« شکم»

برای "دارند: بیان می« مِن بُطُونهِا»درباره « مجمع البیان»طبرسی در 
او « شکم»زنبورعس  است و به « دهان»آنکه گمان نشود عس  از 
آورده شده است و گفته نشده « من بطونها»ارتباطی ندارد، عبارت 

گفته نشده است تا این تیور « فی نح »، به عبارت دیگر «من فیها»
در تفسیر « عبدالحسین طیب(. »14)"نادرست مذکور ایجاد نشود

بطور مجم  به عبارت « خرُج مِن بُطوُنهایَ»در عبارت « اطیب البیان»
کنند، که مقیودشان رفع تیور اشتباه اکتفا می« از طرف دهان»

زنبورعس  است، « از مسیر انتهایی بدن»احتمالی خارج شدن عس  
 (.28شود)خارج می« از طرف دهان»بلکه عس  
الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و »در « صادقی تهرانی»مرحوم 
یرا "فرمایند: می« یَخرُْجُ مِنْ بطُُونهِا»در تفسیر عبارت « السنه

ا ی« أفواههِا»و نگفتند: « یَخرُْجُ مِنْ بُطُونهِا»خداوند متعال فرمودند 
ادب در »اند، یراکه عبارات قرآنی ؟ در پاسخ بیان نموده«أدبارِها»

یشم پوشی نشود. و « عس  شفابخش»تا از لذت در « تعبیر دارد
از دهان زنبورعس  است و « قیء»یعنی بازگرداندن « لقیءرجیع ا»

را برای مخرج نیز بدانیم « قیء»، مگر اینکه صیغه «مخرج»نه از 
عس ، نه « مح  صدور»بیانی برای « من بطونها»که جایز نیست. و 

و این بلاغت در « مخرجا»شد عس ، وگرنه گفته می« مح  خروج»
 (. 10)"ستتعبیر است که مناسب بلندای قرآن ا

« ونهِایَخرُْجُ مِنْ بُطُ»در بیان تفسیر « التفسیر الکبیر»در « فخر رازی»
شود. و اش خارج می یعنی از دهان« أی من أفواهها»تعبیر نمودند از 
نامند، بطور مثال می« بطن»داخ  بدن را « تجویف»هر فضای خالی یا 

و اما در  گویند.می« تجاویف الدماغ»به فضاهای خالی داخ  مغز 
است. یعنی ظاهر آیه برداشت می« اه  الظاهر»مقاب  این قول، قول 

« قیء»خورد و سپس آنرا ها را میها و میوهکنند که زنبورعس  برگ
 (. 27گرداند و آن عس  است )و باز می

« دهان»موضوع خروج عس  از « الجامع لأحکام القرآن»در « قرطبی»
داند. و را نظر جملگی مردم میآندارند و زنبورعس  را بیان می

در کویک شمردن  -علیه السلام-حدیثی را از امیرالمومنین علی 
 فُ، و أشرَهدَاب دوُفیها لعُ آدمِ باس ابنُلِ فُأشرَ»کند؛ دنیا نق  می

ترین لباس انسان از آب دهان کرم است با ارزش«: »هحلِنَ جیعُه رَرابِشَ

زگشت شده شکم زنبورعس  و ارزشمندترین نوشیدنی انسان با
ترین لباس انسان به عبارت دیگر لباس ابریشمی که با ارزش«. است

است از پیله کرم ابریشم است که از آب دهان این کرم ابریشم که 
به دور خود تنیده است بوجود آمده است و ارزشمندترین نوشیدنی 
انسان شربت عس  است و عس  از بازگرداندن محتوایات شکمی 

طبی قر رعس  است که از گلها و شکوفه درختان گرفته است.زنبو
، «فظاهر هذا أنه من غیر الفم»"گویند: بعد از ذکر این روایت می

شود که عس  در این روایت فهمیده می« رجیع نحله»یعنی از عبارت 
شود ولی نمیدانیم خارج میاز غیر دهان است و بطور کلی فقط می

زنبورعس  است یا از پایین و انتهای بدن دانیم از درون و دهان 
 ."«کنددانیم که با زحمت عس  را حاص  میزنبورعس  ولی می

تغییر خوراك به عس  »گوید: می« بطونهامن»قرطبی درباره ذکر 
  (.29« )فقط در شکم زنبورعس  است

باشد آن است که عس  شایان توجهی که در این بحث مطرح مینکته 
« شیره گلها»؟ در ذهن عموم مردم تولید عس  از از یه میدری است

هست که توسط زنبور عس  مکیده و در کندوی عس  انباشته می
گویند. این تیور دقیق نبوده و جایگاه وحی یا شود و به آن عس  می

نادیده گرفته شده است و آن را تیوری  الهام به زنبورعس  در آن
ا که گفته شود؛ شیره گله توان تلقی نمود. صحیح آن استنادرست می

زنبورعس  رفته و به تقدیر خداوندی « داندرون معده یا یینه»به 
ای گیرد به مادهها صورت میبعد از تغییر و تحول که در شیره گ 

شود که زنبورعس  این ماده را به بیرون بدن انتقال داده که تبدی  می
  .(23)گویند می« عس »به آن 

 جمع بندی بخش اول
زنبور عس  « دهان»اشاره دارد. عس  از « عس »اژه شراب به مفهوم و

که مح  دفع فضولات « مخرج»شود و از انتهای بدن یا خارج می
شود. این بیان خداوند متعال موجب حفظ شأنیت است خارج نمی

« شکم»شود. ولی منشأ صادر شدن عس  از عس  می« شفابخشی»
نیست. به عبارت دیگر مح  زنبور « دهان»زنبورعس  است و از 

 باشد.می« شکم»است و مح  تولید عس  « دهان»خروج عس  
 «مُخْتَلفٌِ ألَوْانُهُ:»تفسیر بخش دوم 

های عس  به مختلف و متنوع بودن رنگ« مُختَْلِفٌ ألَْوانُهُ»عبارت 
اشاره دارد. تنوع رنگ در عس  از مطالب شایان توجه است. رنگ

خرمایی و رنگ سیاه و قهوه ای و نیز رنگ سفید های زرد طلایی یا 
های متنوع عس  است. علامه رنگ، از رنگای سفید یا بیو نقره

و « سفید»های مختلف دارای رنگ عس  را «المیزان»طباطبایی در 
شیخ طوسی   .(13)اند دانسته« مای  به سیاهی»و « قرمز سیر»و « زرد»

گویند کنند و مید و قرمز یاد میهای زرد و سفیاز رنگ« التبیان»در 
خورد ولی خداوند متعال می« تلخ»و « ترش»با اینکه زنبورعس  از 

تبیین این بخش در  (.15نماید )را به عس  شیرین و گوارا تبدی  میآن
« رنگ عس  و زنبورعس »و « های زیبای عس رنگ»ذی  دو عنوان 

 گردد.بیان می
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 1402 بهار، 1، شماره 8دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفیلنامه 

 زیبای عسلهای رنگ
نشیند و از شیره آنها میها و گیاهان مختلف میروی گ زنبورعس  

مکد. هر گیاه و گلی خواص و رنگ خاص خود را دارد. مح  
برد در رنگ هایی که از شیره آنها بهره مییراگاه زنبور یا مکان گ 

های متنوع خود ماده نهایی که عس  خواهد بود موثر است. این رنگ
روزگاران کهن تا عیر کنونی  شود که ازموجب اشتهای بشری می

های طبیعی مث  زردیوبه و زعفران و غیره برای تشویق از رنگ
 .(23)کردند یشمی یا اشتهاآوری استفاده می

دارای رنگ« عس »فرمایند: می« مجمع البیان»مرحوم طبرسی در 
« زرد»و گاهی « کاملا سفید»های متفاوت است یراکه گاهی عس  

ین بدان جهت است که زنبورعس  از گیاهان است، ا« سرخ»و گاهی 
برد، در نتیجه خداوند عس  را به های رنگارنگ بهره میو شکوفه

در « عبدالحسین طیب» (.14های مختلف خلق نموده است )رنگ
فرمایند؛ ها میدرباره اختلاف رنگ عس « اطیب البیان»تفسیر 

کردند شاید منشأ آن اختلاف ریاحین و فواکه باشد که تغذی »
 (. 28« )ها هم اختلاف لونی هستینانچه در موم

الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و »در « صادقی تهرانی»مرحوم 
همانگونه »گویند: می «شرَابٌ مُختَْلِفٌ أَلوْانُهُ»درباره عبارت « السنه

گانه سیاه، زرد و سرخ است، های سهکه زنبورعس  دارای رنگ
یز همین گونه است ولی رنگ سیاه بدل اش، عس  نهمچنین شراب

 «سفید و رنگ قرمز مای  به سیاهی و رنگ زرد که بیشتر است.

(10.) 
گفته «مختلف ألوانه»درباره عبارت « التفسیر الکبیر»فخررازی در 

است « زرد»و « سفید»و « سرخ»هایی همچون معنی آن رنگ"اند: 
گوید ای که میو هدف از بیان این صفت برای عس ، ردکردن گفته

های مختلف بدلی  طبیعت عس  است، یعنی طبع گرم یک رنگ
رنگ و طبع سرد یک رنگ و غیر از اینها. یراکه این ماده یعنی 

های مختلف عس  با اینکه طبیعت متعادلی دارد با این حال به رنگ
 "است و نشان دهنده تدبیر فاع  مختار است و نه بخاطر طبع عس 

(27.)  
می« مختلف الوانه»در عبارت « تفسیر القرآن العظیم»در « ابن کثیر»

های ها از رنگهای سفید و زرد و سرخ و غیر اینرنگ"گویند؛ 
زنبورعس  و آنچه که می« تفاوت مح  یراگاهی»نیکو بر حسب 

بیان می« مختلف ألوانه»در تفسیر  «قرطبی» (.30) "باشدخورد می
و « زرد»و « سفید»و « سرخ» های عس دارد که منظور انواع رنگ

را علاوه بر « الوان»است. در واقع معنای « مایع»و « جامد»عس  
مایع و جامد بودن عس  نیز توسعه « شک  ظاهری»رنگهای عس ، به 

مزه عس  به جهت مختلف بودن یراگاه "گوید: اند. همچنین میداده
 (.29) "کندزنبورعس ، تغییر می

های به رنگ« مختلف الوانه»درباره  «غیتفسیر المرا»در « مراغی»
ها به دارد که این رنگسفید و زرد و سیاه اشاره نموده و بیان می

 یعنی مح  تغذیه زنبورعس  است« متفاوت بودن یراگاه»جهت 

(26.)  

از رنگ« أَلوْانُهُ مُختْلَِفٌ»درباره عبارت « روح المعانی»آلوسی در 
آورد که سخن به میان می« سیاه»و « سرخ»و « زرد»و « سفید»های 

علت رنگهای مختلف را در یهار ییز دانسته است؛ اول اینکه اراده 
خداوند صانع حکیم باعث تنوع رنگ شده است. دوم آنکه بدلی  

ها و ها و گ تفاوت یراگاه یا مح  برگرفتن زنبورعس  از شکوفه
 های سال است. یهارم بهغیره است. سوم به جهت تفاوت فی 

 (.31خاطر تفاوت سن زنبورعس  است )
 عسل رنگ عسل و زنبور

توان به آن اشاره نمود این است که جا میای که در ایننکته شایسته
باشد؟ آیا سن می« سن زنبورعس »و « رنگ عس »یه رابطه ای بین 

زنبور عس  در رنگ عس  تولیدی تأثیر دارد؟  آلوسی در ضمنِ بحث 
سن »یهارمین علت تنوع رنگ عس  را مختلف، های علت رنگ

عس  سفید را "گوید: دانسته است. می« زنبور عس 
و عس  سرخ « سالمیان»و عس  زرد را زنبورعس ِ « جوان»زنبورعس 

و عس  سیاه رنگ را زنبورعس ِ « خوردهسال»را زنبورعس ِ 
گوید: از جمعی که به . آلوسی در ادامه می"کندایجاد می« سالکهن»

آنها مطمئن بودم سوال کردم و آنان گزارش دادند که ما با سخن 
ترین سبب ظاهری در تنوع بررسی و آزمایش که انجام دادیم، اصلی
 (.31) "رنگ عس ، اختلاف سن زنبورعس  است

 جمع بندی  بخش دوم
تنوع رنگ عس  امری بدیهی است. جهت اصلی این اختلاف رنگ، 

آن را مکیده و در شکم  از شکوفه و گیاهی است که زنبورعس 
خود تبدی  به عس  نموده است. البته به طبع اینکه از یه گیاهی 

توان درجاتی از طبع گرم و گرمتر و گرمترین را بهره برده است می
می تبعیت« رنگ زنبور»بر آن مترتب دانست. اینکه رنگ عس  از 

نمینیازمند دلی  است که در این جایگاه « سن زنبور»نماید یا از 
 گنجد.

 «فِیهِ شفِاءٌ لِلنَّاسِ:»تفسیر بخش سوم 
آیه دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول آنکه از در این بخش 

که ییست؟ به عبارت دیگر با توجه به آن« مرجع ضمیر فیه»
عس  باشد، بنابراین آیا شفای عس ، « فیه»ینانچه مرجع ضمیر 

مرجع ضمیر قرآن باشد، که ینانچه منظور آیه شریفه است؟ یا این
باشد؟ نکته دوم در این بخش آیا شفای قرآن، منظور آیه شریفه می

که آیا شفا برای ییست؟ این« شفای مردم»آیه آن است که مقیود از 
های مردم را های مردم است؟ یا شفای برخی از بیماریهمه بیماری
عس   »و « شفا در عس »شود؟ تبیین این دو نکته در دو عنوان شام  می

 بیان شده است. «شفای بیشتر مردم
 شفا در عسل

ده مطرح ش« فیه»عبارت « مرجع ضمیر»دو گفتار در بین مفسران در 
اند آن را بیان نمودهاست. گفتار اول که اکثریت غالب مفسران آن

است. گفتار دوم  که  « عس »یعنی « شراب»است که مرجع ضمیر، 
« قرآن»را « فیه»اند که مرجع ضمیر معدود از مفسران بیان داشته
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 و سپس دیگر مفسران« مجاهد»اند. گفتار دوم ابتدا توسط ذکر نموده
 اند.از قول وی آورده

الفرقان »در « صادقی تهرانی»مرحوم ، «المیزان»علامه طباطبایی در 
فسیر در ت« عبدالحسین طیب»و « فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه

بر اساس گفتار اول تفسیر آیه را بیان نمودند و فقط  «اطیب البیان»
 .(13،10،28)اند از ذکر گفتار دوم سخنی به میان نیآورده

و « مجمع البیان»، مرحوم طبرسی در «التبیان»شیخ طوسی در 
ر به بیان ه« روض الجنان و روح الجنان»در تفسیر« ابوالفتوح رازی»

(. گفتار اول را که مرجع 14،15،32)اند دو گفتار اول و دوم پرداخته
تر و نظر بیشتر مفسران دانستهتر و قویباشد را موثق« شراب»ضمیر 

نق  « مجاهد»باشد را از « قرآن»اند. گفتار دوم را که مرجع ضمیر 
دلی  مرجع قرار گرفتن « مجاهد»دانند. نمایند و ضعیف میمی
ین مع« ه شفاء للناسالقرآن فی»را با عبارت « فیه»در ضمیر « قرآن»

داشته است. یعنی از آنجا که در قرآن احکام حلال و حرام بیان شده 
توانند از آن شفا بگیرند. مرحوم طبرسی در ردّ این است، مردم مى
به میان نیامده و « قرآن»در این آیه نامى از "فرمایند: گفتار دوم می
 ."ذکر نشده است

گفتار، تفیی  طولانی آوردهدر تفسیرهای اه  سنت، برای این دو 
جامع »در « طبری»شود. اند که خلاصه شده  آن به شرح ذی  بیان می

، است« مجاهد»در ابتدای بحث، گفتار دوم را که متعلق به «البیان
گردد را مراد و برمی« قرآن»به « فیه»مبنی بر اینکه ضمیر در 

می را بهترمطلوب دانسته است اما ایشان در انتهای بحث گفتار اول 
و دیگران هست، مبنی بر آنکه ضمیر در « قتاده»داند که متعلق به 

 (.33گردد )برمی« عس »به « فیه»
آن تفسیر القر»در « ابن کثیر»، «التفسیر الکبیر»در « فخررازی»

؛ گفتار اول را مبنی «الجامع لأحکام القرآن»در  «قرطبی»و  «العظیم
را که به مفهوم عس  اشاره « بشرا»به « فیه»بر بازگرداندن ضمیر 

(. و نیز مفسران متأخر اه  سنت 27،29،30دانند )دارد را صحیح می
 در «دروزه عزه محمد»و  «روح المعانی»در « آلوسی»همچون 

 .(31) بر این موضوع اذعان دارند «الحدیث التفسیر»

« قرآن»، «فیه»، گفتار دوم که مرجع ضمیر «ابن کثیر»و « فخررازی»
لازم »گوید: می« فخررازی»اند. را با ارائه دلی  ضعیف دانستهباشد 

، «تر و ذکر شده داشته باشداست ضمیر، بازگشت به مرجع نزدیک
که ذکر نشده است مناسب « قرآن»به « فیه»یعنی بازگردان ضمیر 

درباره گفتار دوم که مرجع ضمیر « کثیرابن»(.  همچنین 27نیست)
این نظر }گفتار دوم{ فی نفسه صحیح »د: دارباشد، بیان می« قرآن»

جا از سیاق آیه آشکار نیست و در آیه به عس  اشاره است ولی این
 (.30«)شده است

را مرجع « عس »این دو مفسرّ اه  سنت، در بیان دلی  کسانی که 
صلّى اللّه علیه و - اند، به روایتی از رسول اکرمدانسته« فیه»ضمیر 
در کتاب « مسلم»و « بخاری»یند که نمااشاره می–سلمآله و 

اند. در آورده« أبوسعیدالخدری»به نق  از « قتاده»صحیحین خود از 

 داشت و« اسهال شدید»یعنی « اسطلاق بطن»این روایت فرد بیماری 
 به دستور پیامبر با نوشیدن عس  شفاء یافت.

ا به ر« فیه»درباره گفتار دوم که برخی ضمیر « آلوسی»و « قرطبی»
، «الحسن»، «ابن عباس»"اند: اند، گفتهبازگشت داده« رآنق»
این گفتار دوم را « ابن کیسان»و « الفراء»، «الضحاك»، «مجاهد»

را گوید: این قول بهتر است و آنمی« النحاسابن»اند و حتی پذیرفته
. قرطبی و آلوسی، در نقد این گفتار "پذیرفته و تحسین کرده است!

کسی که »"نمایند که بیان داشته است: نق  می« ابن عربی»دوم از 
را از بگوید قرآن مرجع ضمیر باشد بعید و دور از ذهن است، آن

بینم و اگر در نق  و بیان درست باشد، عقلا درست آنان درست نمی
نیست، یراکه سیاق کلام همه برای عس  است و برای قرآن 

ظاهر »گوید: میدر این باره « دروزه عزه محمد» (.29،31) "«نیست
 .(34)« سیاق کلام آیه، مراد عس  است و دیدگاه بیشتر مفسران است

عبدالله ابن »درباره گفتار دوم، حدیثی از « فخررازی»و « طبری»
 اءٌفَشِ رآنُالقُ ، وَاءٍدَ  ّن کُمِ اءٌفَشِ  ُسَالعَ ،انفاءَشِ»را با تعبیر: « مسعود

دو شفاء است، »نمایند. به این مفهوم که را بیان می« رِدوُی الیُا فِمَلِ
« ها استعس  درمان هر درد جسمانی و قرآن درمان درد دل

، «اسِلنّلِ اءٌفَشِ رآنَالقُ أنَّ»گوید: (. فخررازی علاوه بر این می27،33)
دارد که قرآن شفاء برای مردم از کفر و بدعت در ادامه بیان می

 است. 
دارد اند بیان میکه گفتار دوم را پذیرفتهبه نق  از کسانی« ابن کثیر»

  (.30اند )که آنان دو آیه ذی  را استناد نموده
)سوره  «وَ نُنزَِّلُ مِنَ الْقرُْآنِ ما هُوَ شفِاءٌ وَ رَحمْةٌَ لِلمْؤُْمِنِینَ»آیه اول:  

 (.82اسراء : آیه 
نْ رَبِّکُمْ وَ شفِاءٌ لمِا فِی یا أَیُّهاَ النَّاسُ قدَْ جاءتَکُْمْ مَوْعظِةٌَ مِ»آیه دوم:  

 (.57)سوره یونس: آیه « الیُّدُورِ وَ هدُىً وَ رَحمْةٌَ لِلمْؤُْمِنیِنَ

 ،فهیرش هیدرآ «هیف» گفته است: در دلی  برتری گفتار اول« طبری»
« ابن عباس»همچنین به حدیثی از  است. «عس »در مقام خبردادن از 

  (.33اشاره دارد ) « سَالعَ فِیهِ شفِاءٌ لِلنَّاسِ»با تعبیر: 
« تِصف»را « فیه شفاء للناس»درباره گفتار اول، عبارت « فخررازی»

را شفای مردم معرفی نموده است. ولی « عس »دارد، لذا عس  بیان می
را به « فیه»است و ضمیر در « مجاهد»درباره گفتار دوم که از 

جمله »، «ناسفیه شفاء لل»گوید: عبارت گرداند، میبازمی« قرآن»
 یَخرُْجُ مِنْ بُطُونهِا شرَابٌ مُختَْلِفٌ» است. یعنی اینکه با عبارت« ابتدائیه
پذیرد و سپس عبارت قیه ایجاد عس  از زنبورعس  پایان می« أَلْوانُهُ

باز « قرآن»شود، به همین جهت ضمیر به شروع می«شفاء للناس هیف»
 (.27) « !عس »گردد و نه به می
عَلَیکُم باِلشفّاءیَنِ العسََ  »به حدیث: « مسعودعبدالله ابن»از « آلوسی»

 (.31نیز اشاره نموده است )« وَ القرُآن
 «فیه شفاء للناس»در عبارت « فیه»که، مرجع ضمیر نتیجه بحث آن
است. دلی  اول آنکه « مفهوم عس »یا همان « شرابٌ»به دو دلی  

وده است و این سیاق کلام سابق در موضوع زنبورعس  و عس  ب
است و در توصیف آن « شراب»برای واژه « صفت»عبارت به عنوان 
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است. دلی  دوم آنکه مرجع ضمیر در ادبیات عرب باید مذکور و 
مذکور نیست. بنابر این « قرآن»جا واژه تر باشد که در ایننزدیک

در آیه « عس »بود که اص  وجود قب  از بیان ییستی عس  لازم می
 و آنگاه بر ییستی آن اشاره گردد. اثبات گردد

 عسل  شفای بیشتر مردم
اند که خواص دارویی گلها و گیاهان از طریق بردهدانشمندان پی

شود و در واقع خاصیت درمانی زنبورعس  به عس  منتق  و حفظ می
. عس  علاوه بر جنبه درمانی، جنبه پیشگیری آوردمیعس  را پدید 

البته هر حکمی در عمومیت خود  .را داردها و نیروبخشی از بیماری
مستثنایی نیز دارد که نوشیدن عس  برای همه مفید نبوده و افرادی 
هستند که عس  برایشان مفید نیست که از آن جمله افرادی که 

باشند یعنی سوء مزاج  گرم و خشک می« صفرایی»دیار سوء مزاج 
(23). 

به طور مجم  « للِنَّاسِ شفِاءٌ فیِهِ»علامه طباطبایی درباره عبارت 
شفا « هابیشتر بیماری»یعنی عس  برای « الأَمراضِ غاَلِبِ مِن»فرمودند: 
عس  شفاء است »"فرمایند: می« التبیان»شیخ طوسی در . (13)است 

بودن عس  برای « شفاء». به "«برای آنچه که شفاء آن در عس  است
را « فیه منافع جمَّه»و عبارت « ها اشاره دارندبسیاری از بیماری»
(. مرحوم طبرسی در 15در آن است )« منافع زیادی»آوررند یعنی می
عس  داروی دردهای مردم »گوید: می« قتاده»از قول « مجمع البیان»

دو ییز شفای »فرماید: می« عبدالله ابن مسعود»و از قول «. است
« ىسد»و نیز مرحوم طبرسی به نق  از «. دردها است؛ قرآن و عس 

مقیود این است که عس  شفاى دردهایى »دارد: بیان می« حسن»و 
(. 14« )است که بتوان براى معالجه آنها از آن استفاده کرد

نیز عس  را شفاء « اطیب البیان»در تفسیر « عبدالحسین طیب»
 (. 28دارند )بیان می« بسیاری از امراض»

ن بالقرآن و الفرقان فی تفسیر القرآ»در « صادقی تهرانی»مرحوم 
است. عس  شفاء هر « تبعیض»برای « شفاءٌ»تنوین "اند: آورده« السنه

بیماری نیست، یراکه برخی افراد گرم مزاج که دیار سوء مزاج 
 (.10) "هستند و عس  برای آنان مضر است« صفرائی»

گوید: می« التفسیر الکبیر»در تفاسیر اه  سنت، فخررازی در 
که عس  ضرر میدم هست و درحالییگونه عس  شفاء برای مر"

. "آوردرا به هیجان می رساند به صفرائی مزاج و گرم مزاج، و  مرِار
لم یق  إنه شفاء لک  الناس و »فخررازی خود در پاسخ گفته است: 

شفاء برای »یعنی خداوند متعال عس  را «. لک  داء و فی ک  حال
نداده است، بلکه قرار « در هر حالی»و « هر دردی»و « همه مردم

ها قرار داده است. درست همین است شفاء برای بعضی افراد و بیماری
اء فی شف»توصیف شود که دلالت بر « فیه شفاء»که عس  با صفت 

  (.27« )عس  شفاء است»دارد، یعنی بطور مجم  و خلاصه « الجمله

کمتر معجونی از »بیان داشته است: همین مطلب فخررازی در ادامه 
ین و داروهای گیاهی تمام و کاملی است که با عس  عجین و معاج

شود در هایی که از عس  ساخته میمخلوط نشود و همچنین نوشیدنی
 «.بیماریهای بلغمی بسیار مفیداست

عس  شفاء مردم » گویند: می« تفسیر القرآن العظیم»در « ابن کثیر»
 "گوید: می و« شودهایی که بر آنها عارض میاست در برابر بیماری

، آنگاه درمان بر «الشفاء»آمد یعنی تعریف می« ال»اگر واژه شفاء با 
گفته شد، یعنی عس  « ال»بدون « شفاء»بود. اما واژه هر دردی می

« گرم»کند، یراکه عس  را اصلاح و درمان می« بیماریِ سردی»هر 
 (. 30) "شوداست و هر ییزی با ضدش درمان می

بودن یا « عمومی»درباره « حکام القرآنالجامع لأ»قرطبی در 
گویند: مطلبی را بیان داشته است. می« شفای عس »بودن « خیوصی»
آیا شفاء برای همه و در هر حالی هست و یا شفاء برای افراد  "

خاصی هست و برای همه نیست؟ قرآن از این موارد بسیار دارد و 
معنی خاص است آید لفظ عام به در زبان عربی خیلی زیاد پیش می

آورند . از دلایلی که برای عمومی نبودن شفای عس  می"و بالعکس
بودن لفظ شفاء دارند که نکره در سیاق « نکره»آنکه ایشان اشاره به 

بوده و عمومیت در این حالت ندارد. و در ادامه بیان می« اثبات»
اند که عس  ولی برخی بر عمومیت شفاء در آیه حم  نموده"دارند : 

کند و هر بیماری روحی به هر درد و بیماری جسمی را درمان می
ابن».  قرطبی از "شودبرکت قرآن و سلامت صدق و یقین، درمان می

اش ضعیف است و کسی که نیت "گوید: نماید که مینق  می« عربی
گویند گرداند که میاش غلبه کند او را بر قول اطباء باز میبر دین

 (.29) "خی افراد استشفاء برای خیوص بر
 عس "گوید: در اثر شفاء بخشی عس  می« روح المعانی»آلوسی در 

های بلغمی شفاء بخش است و اینکه عس  همراه به تنهایی در بیماری
ها است. کمتر معجون دارویی با ییز دیگری، شفابخش دیگر بیماری

ها است که در آن عس  نباشد، پس عس  در شفاءبخشی بیشتر معجون
(.  آلوسی درباره 31) "است« عام  موثری»های درمانگر، و ترکیب
« عموم»را بیشتر مفسرین منظور از آن"گوید: می« الناس»واژه 
دانند. یعنی عس  شفاء برای همگان و عموم مردم نیست. یراکه نمی

ها، عس  وجود های زیادی هستند که در داروی آن بیماریبیماری
ی با منشأ صفراء. به جهت آنکه برای فردی هاندارد مانند بیماری

. آلوسی "که دارای مزاج صفرائی یا گرم و خشک است، ضرر دارد
إنّماَ المرُادِ باِلنَّاسِ الَّذِینَ یَنجعَُ العسََ ُ فِی »"گوید: در ادامه می

کسانی هستند که عس  در « الناس»یعنی منظور از  "«أَمراضهِِم
 (.31) باشد« فایده بخش»های آنها بیماری

« یرتنک»اشاره به نکته بلاغی نموده و صنعت « شفاء»آلوسی در واژه 
فاء ش« تعظیم»یا برای « شفاءٌ»تنوین در "گوید: دارد و میرا بیان می

ها شفاء است. یعنی عس  بعضی از بیماری« تبعیض»است و یا برای 
شفاء کند و هر کسی را دهد و شفاء همه را اقتضاء نمیرا شفاء می

شود که تقریبا شفاءبخش بودن عس  دهد. لذا این معنا فهمیده مینمی
از عمومیت خارج شده است. البته از ظاهر بعضی آثار عمومیت نیز 

در ادامه بحث آلوسی به بیان دیدگاه  ."شوداز کلام فهمیده می
پزشکان نظرشان هست که عس  "گوید: پردازد و میپزشکان می

کند و در کند و گوشت اضافه را رفع میمیزخم و دم  را پاك 
حقیقت جایز نیست عس  برای عموم مردم استفاده شود و شکی 
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. در نهایت آلوسی "ها مفید نیستنیست که عس  برای برخی بیماری
آثار و علائم نشان دهنده عمومی بود شفاء برای همه است "گوید: می

 (.31) "و خداوند آگاه به درستی آن است
 «فِیهِ شفِاءٌ لِلنَّاسِ»در تفسیر عبارت « تفسیر المراغی»در « مراغی»

دانسته است « هابسیاری از بیماری»دلی  شفاء بودن را نفع رسانی به 
و اینکه عس   در ترکیب داروهای گیاهی زیاد وارد شده و مورد 

از مفسران معاصر اه   «یطیشنق»(. 26استفاده قرار گرفته است )
درباره شفاء می «القرآن بالقرآن ضاحیإ یف انیالبأضواء »در سنت 
دانیم که در سیستم بهداشت و درمان، شفاء بدن بعد از می"گوید: 

. سپس بر طب "شودآنکه بدن دیار اختلال و بیماری شد حاص  می
 .(35)بدن، طب قلوب و شفاء صدور را افزودند 

 جمع بندی بخش سوم
اولا باید در ییستی عس  اذعان  «فیه شفاءٌ للناّس»در تفسیر عبارت 

باشد. ثانیا این شفابخشی در بیشتر شفابخشی می« عس »داشت که در 
مردمان ظهور دارد ولی در افراد کمی که مزاج گرم دارند، احتمال 
عدم شفابخشی وجود دارد. این تحلی  بر اساس نکته ادبی در عرب 

« ال»ن و بدون و با تنوی« نکره»بیورت « شفاءٌ»زبان هست که واژه 
اشاره دارد. یعنی شفابخشی در بعضی از « بعضیت»آمده است و بر 

مردم هست که آن افراد با مزاج معتدل یا مزاج سرد هستند و 
برخی « خیوص»افراد خارج شده و « عمومیت»شفابخشی عس  از 

 شود.افراد معین می
 سوره نحل 69جمع بندی تفسیری  بخش مربوطه آیه 

باشد. می« شراب»اشاره دارد، واژه « عس »مفهوم  واژه ای که به
باشد و مح  زنبورعس  می« شکم»مرجع تولید و صدور عس  از 

که مح  « مخرج»است.عس  از انتهای بدن یا « دهان»خروج عس  
شود. این کلام قرآن جهت حفظ دفع فضولات است خارج نمی

 گیاهی باشد. علت تنوع رنگ عس ، شکوفه ومی« شفابخشی»شأنیت 
است که زنبورعس ، آن را مکیده و در شکم خود تبدی  به عس  

«  عس»، در ییستی «فیه شفاءٌ للناّس»نموده است. بر اساس عبارت 
باشد و شفابخشی آن در غالب بشری ساری و شفابخشی موجود می

جاری است و در افراد کمی که مزاج گرم دارند وجود ندارد. این 
به نحو « شفاءٌ»دارد واژه رب بوده که بیان میامر بر مبنای ادبیات ع

نماید، به دلالت می« بعضیت»آمده است و بر « تنوین»و با « نکره»
عبارت دیگر شفابخشی در برخی از مردم هست که آن افراد با مزاج 

افراد « عمومیت»معتدل یا مزاج سرد هستند و شفابخشی عس  از 
 نماید.ن پیدا میبرخی افراد تعیّ« خیوص»شود و خارج می

 نتیجه گیری
 «مفهوم عس »و « واژه عس »در بیان ییستی عس ، در قرآن کریم، 

در « واژه عس »بار از کلام وحی صادر شده است. هر کدام یک
ذکر شده  15آیه شریفه  -صلی الله علیه و آله و سلم-سوره محمد 

 است که آیه در توصیف بهشت وعده داده شده به متقیان ذکر شده
است که در آن نهرهای عس  وجود دارد و در این آیه، واژه عس  با 

موجب تفاوت عس ِ بهشتی از عس ِ دنیایی شده است. « میفی»صفت 
به معنای عس ِ بهشتی در دنیای کنونیِ ما، قاب  دستیابی « عس  میفی»

 باشد.نمی
ذکر شده است که واژه  69در سوره نح  آیه شریفه « مفهوم عس »

 «فیه شفاءٌ للناّس»اشاره دارد. درباره عبارت « مفهوم عس » شراب به
باشد. ثانیا شفابخشی می« عس »باید بیان داشت که اولا در ییستی 

این شفابخشی در بیشتر مردمان ظهور دارد ولی در افراد کمی که 
مزاج گرم دارند بروز نخواهد داشت. این تحلی  بر اساس نکته ادبی 

 و با تنوین و« نکره»بیورت « شفاءٌ»د که واژه باشدر زبان عربی می
اشاره دارد. یعنی شفابخشی در « بعضیت»آمده است و بر « ال»بدون 

بعضی از مردم هست که آن افراد با مزاج معتدل یا مزاج سرد هستند 
برخی « خیوص»افراد خارج شده و « عمومیت»و شفابخشی عس  از 

ای شفابخش کلام وحی ماده در« عس »شود. بنابراین افراد معین می
است و در درمانگری در جایگاه خاصی قرار دارد، ولی این شفابخشی 
بر اساس جمع بندی بیان مفسران متقدم و متاخر فریقین عمومیت 
نداشته و جهت برخی طبایع مناسب نبوده و احتمال ایجاد عارضه 

ر راوجود دارد و بایستی با ملاحظه مزاجی و طبعی، مورد استفاده ق
 گیرد.
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